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 چکیده

 

 
ًاهِ ًگاری با دٍستاى ٍ ّن اًذیشاى ٍ . ًاهِ ّا اس شاخِ ّای فزػی اًَاع ادبی هحسَب هی شًَذ

سایز ٌّزهٌذاى، با ٍجَد ًوًَِ ّای هتٌَّع آى در ادب کلاسیک، در هیاى ًَیسٌذگاى هؼاصز ًیش هتذاٍل شذُ 

باسگَ کزدى فزٌّگ ٍ رٍیذادّای ایي ًاهِ ّا ػلاٍُ بز داشتي درٍى هایِ ای ادبی ٍ ٌّزی، در . است

 .اجتواػی هؼاصز ّن، بِ ػٌَاى اسٌادی تاریخی، بسیار ارسشوٌذ ٍ شایاى تَجِ هی باشٌذ

در پژٍّش حاضز، چْار تي اس ًَیسٌذگاى دٍرٓ هؼاصز ایزاى را بزگشیذُ این تا بِ تحلیل دیذگاُ ّا یا 

     صادق ّذایت، بشرگ ػلَی، : بارتٌذ اسایي ًَیسٌذگاى ػ. ًظزیِ ّای ادبی ٍ اجتواػی آًاى بپزداسین

 . آل احوذ ٍ سیویي داًشَر جلال

ػلی رغن شْزت ایي چْار ًَیسٌذٓ بزجستِ در قصِّ ًَیسی، ایي تحلیل ٍ باسشٌاسی صزفاً در 

سؼی ها بز ایي بَدُ است تا با طبقِ بٌذی ٍ تحلیل . چْارچَب ًاهِ ّای هٌتشز شذٓ آًاى اًجام پذیزفت

. اهِ ّا، در ٍاقغ بز بیٌش ّا ٍ جَشش ّای ادبی ٍ ٌّزی آًاى هزٍری هجذّد داشتِ باشینهَضَػی ایي ً

ایي هْن، اس یک سَ باستاب گستزدٓ دیذگاُ ّای ادبی ٍ اجتواػی ایي ًَیسٌذگاى را شاهل هی شَد ٍ اس 

دٍر اس  سَی دیگز ًظزیِ ّای آًاى را در حَسٓ ًقذ ٍ تحلیل، با سباًی سادُ ٍ صویوی، بلاٍاسطِ ٍ بِ

 .شخصیت پزداسی ّای داستاًی یا بْزُ گیزی اس ابشارّای بلاغی، هی ًوایاًذ

پژٍّشی ایي ًَیسٌذگاى، ٍ با در ًظز گزفتي تٌَّع ًگزشی ٍ  –ًتیجِ آى کِ در اهتذاد خط فکزی 

جْاى بیٌی ّز یک در طزس تلقیّ اس ادبیات، جاهؼِ ٍ سًذگی؛ شباّت ّا ٍ تفاٍت ّای چشوگیز هحتَایی، 

 .بکی ٍ بیاًی در ًاهِ ّای ّز یک اس آى ّا بزرسی ٍ در فصَل جذاگاًِ ارائِ گزدیذس
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 گفتاس٘طپ

 

     سا ًاهِ ّا . اًذٗطِ ّإ ٗک ًَٗسٌذُ هٖ تَاًذ دس اضکال ٍ لالة ّإ هتفاٍتٖ ًوَد ٗاتذ

پ٘ص سٍ  سسالٔدس . ِ ضاخِ ّإ فشػٖ اًَاع ادتٖ تِ ضواس آٍسدٗکٖ اص اٗي اضکال، ٍ اص جولهٖ تَاى 

ًاهِ ّإ آًاى  ٍضٗذُ اٗن داستاى ًَٗسٖ هؼاغش اٗشاى سا تشگػشغٔ چْاس تي اص ًَٗسٌذگاى تشجستِ دس 

غادق ّذاٗت، : ػثاستٌذ اص اٗي ًَٗسٌذگاى. هَسد تحث ٍ تشسسٖ لشاس دادُ اٗنتِ غَست هستمل سا 

 . آل احوذ ٍ س٘و٘ي داًطَس تضسگ ػلَٕ، جلال

ٌّشهٌذاى ٍ اًذٗطوٌذاى دس صهٌ٘ٔ  ّوچَى ت٘طتش ،دس سسالٔ حاضشهَسد تحث ًَٗسٌذگاى 

فشٌّگ تَهٖ ٍ غ٘ش تَهٖ، ادت٘ات تاسٗخ ٍ واػٖ، آثاس ادتٖ ٍ ٌّشٕ، صًذگٖ فشدٕ ٍ اجتتجاستٖ اص 

 ٖدٗگش آثاس تأل٘ف ػلاٍُ تشدٗذگاُ ّإ هٌحػش تِ فشد ٍ جالة تَجْٖ داسًذ، کِ ....  اٗشاى ٍ جْاى ٍ

 اًؼکاس       ،تِ ضکلٖ هحسَس ٍ هتفاٍتً٘ض  ٗطاىدست ًَضتِ ّااهِ ّا ٍ ً ٗا تحم٘مٖ ضاى، دس

  .ٗافتِ است

دس لالة اٗي دست ًَضتِ ّا تا ّذف اًتطاس ػوَهٖ ًَضتِ ًطذُ اًذ،  اغلة آى جا کِاص 

ٍ حتٖ  –ضٌاخت ّش چِ تْتش ًَٗسٌذگاى  هجال ،فضاٖٗ غو٘وٖ اٗجادٍ  ،غادلاًِ جولاتٖ سادُ ٍ

 .، فشاّن کشدُ استتا اسائٔ تػَٗشٕ صًذُ ٍ سٍضي سا -آًْا هخاعثاىِ

       هِ ّإ اٗي ًَٗسٌذگاى دس چْاسچَتٖ هستمل، ًا ضذُتا تَجِ تِ تشسسٖ ّإ اًجام  

سغن آگاّٖ ها تِ ٍجَد تؼذاد تس٘اسٕ ًاهِ اص اٗي  ػلٖ. هَسد ػٌاٗت پژٍّطگشاى لشاس ًگشفتِ است

       چْاس ًَٗسٌذُ تِ هخاعثاى هتؼذّد، تٌإ کاس تش اٗي لشاس گشفت کِ اٗي تحم٘ك ٍ تشسسٖ دس خػَظ 

جلذ هجوَػِ ًاهِ ّإ  9اٗي ًاهِ ّا ضاهل . دستشس آًاى، اًجام پزٗشدًاهِ ّإ اًتطاس ٗافتِ ٍ دس 

ّذاٗت، ػلَٕ، آل احوذ ٍ داًطَس تِ هخاعثاى هحذٍد هٖ تاضذ؛ اها اص ّو٘ي هٌاتغ اًگطت ضواس، 

      دس فػَل جذاگاًِ تا دٗذگاُ ّا ٍ ًظشٗات اسصضوٌذ ٍ جالة تَجْٖ تِ دست آهذ کِ 

ّو٘ي ًظشِٗ ّإ هَجض دس تؼذاد . لشاس گشفتحل٘ل ٍ کٌذ ٍ کاٍ ٕ هشتثظ، هَسد تصٗشهجوَػِ ّا

دٗذگاُ ّإ تا اسصش؛ ٍ هْن تش اص ّوِ  ٍد چَى ًمطِ إ ها سا تِ تسظ ًظشات هحذٍد، دس اغلة هَاس

 . دغذغِ ّإ اغلٖ ًَٗسٌذگاى آًْا ّذاٗت هٖ کٌذفکشٕ ٍ  فضإتِ سوت ٍ سَٕ 
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       ...  ٘ل داسا تَدى ًکات فشاٍاى تلاغٖ، دستَسٕ ٍآى کِ هتي ًاهِ ّا تِ دل تَجًِّکتٔ لاتل 

   غشفاً، هَسد استٌاددس سسالٔ حاضش، ًاهِ ّإ . شسسٖ ّستٌذتاص دٍ صاٍٗٔ ساختاسٕ ٍ هحتَاٖٗ لاتل 

عشح اًذٗطِ ّإ فشدٕ ٍ اجتواػٖ ٍ ک٘ف٘ت ٍ  ؛اًذ گشدٗذُا، تشسسٖ ٍ عثمِ تٌذٕ اص لحاػ هحتَ

      ًت٘جِ آى کِ . ْاٖٗ هَسد تَجِ لشاس گشفتِ استاٗي دٗذگاُ ّا دس تحل٘ل ًصتاًٖ اسائِ دٌّذٓ 

ي اٍٗػٌ اسٕ ضذُ ٍ دس هشحلٔ تذٍٗي، تحتف٘ص تشدٍ استخشاج تِ غَست هَضَػٖ  ،هغالة هشتثظ

           کذام،ّش  تشداضت ّإ خاظّ تِ ّوشاُ "دٗذگاُ ّإ اجتواػٖ" ٍ "دٗذگاُ ّإ ادتٖ"کلّٖ 

  .تِ ضکل کًٌَٖ اسائِ گشدٗذ ،اٗي ًَٗسٌذگاىش ضذٓ ًاهِ ّإ هٌتط دسصًذگٖ؛  سخذادّإاص 

هٌغثك تا هتَى  ٗک اص چْاس ًَٗسٌذُ،تاسٗخ گزاسٕ ًاهِ ّإ ّش ٍ  سثک ًگاسضّٖوچٌ٘ي 

 .ًواٗاًذُ ضَداٗي ًَٗسٌذگاى اغلٖ ًاهِ ّا لحاػ گشدٗذ تا سسن الخظ ٍ سل٘مٔ 

ً٘اصهٌذ ضٌاخت ٍ استخشاج ًظشات آًاى،  اى دس ًاهِ ّاصضٌاسٖ اٗي تضسگضاٗاى رکش است کِ تا

شاٗي ػلاٍُ تش ًاهِ ّا، دٗگش آثاس هشتثظ تا اٗي تٌات. تَد ک٘ف٘ت دٗگش آثاسضاى لثلٖ اص سثک ًَضتاسٕ ٍ

اٗي  ٍ خاعشات  هػاحثِ ّاهثاحث هشتَط تِ حَصٓ ًمذ ادتٖ ّوشاُ تا ، اص جولِ حَصٓ تحم٘مٖ

  .هغالؼِ ٍ استٌاد لشاس گشفت هَسد تا حذ اهکاى ،ًَٗسٌذگاى

     ساٌّواٖٗ ّإ فاضلأً سا ٍاهذاس صحوات ػلوٖ ٍ  سسالٔ حاضش اهّا پژٍّص ٍ ًگاسش

ى هطتاق هْش، کات ػالوأً جٌاب آلإ دکتش سحواًٍ  ؛جٌاب آلإ دکتش ًاغش ػل٘ضادُاستاد گشاًمذس، 

    داٍس هحتشم سسالِ، اص ٍ ً٘ض ٖ دس اٗي هجال اص اٗي دٍ استاد گشاه .ّستن هطاٍس اسجوٌذ سسالِ

تا توام ٍسَاسٖ کِ دس  لاصم تِ رکش هٖ داًن .هٖ کٌن اسٕسپاسگضجٌاب آلإ دکتش ٗذالله ًػشاللّْٖ 

 –تِ ػٌَاى اسٌادٕ ضخػٖ  - دٗذگاُ ّإ هٌؼکس ضذُ دس ًاهِ ّاٍ تحل٘ل استخشاج  هغالؼِ،

توام لغضش ّإ للوٖ ٗا  ٍسا ًذاسد تحم٘مٖ جاهغ ٍ هاًغ ًگاسًذُ ّشگض ادػإ غَست پزٗشفت؛ 

  .هٖ تاضذ  ِ ًٍَٕالع هَجَد دس سسالِ هتَج

 فشّ٘ختٔاسات٘ذ فشصاًِ ٍ تٖ دسٗغ ٍ دلسَصٕ ّإ صحوات  تش خَد ٍظ٘فِ هٖ داًن دس تشاتش 

   ،لشُ تگلَػَ٘ضٖ ٍ جٌاب آلإ دکتش سؼ٘ذالله جٌاب آلإ دکتش سض٘ذ  ؛صتاى ٍ ادت٘ات فاسسٖ گشٍُ

  ًْاٗت لذسداًٖ خَد سا ، جٌاب آلإ دکتش ح٘ذس لل٘ضادُ ٍ ٌاب آلإ دکتش احوذ گلٍٖ ّوچٌ٘ي ج

  .اػلام کٌن

 فریده چوپانی/  تبریز     

 0931تابستان                                                                                              
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  نثر معاصر فارسي - 1
  

رده و بسيار گستپرگفتگو و پرمدعي، قلمر روز، يكي از قلمروهاي پژوهشيِهنر امادب و  در جهان
ادبيات فارسي نيز به دليل ديرينه سالي و قدمت فرهنگي، مسلماً سخن . و پر شاخ و برگ ادبيات است

همان طور كه بزرگان اين زبان، چون مولوي و حافظ و خيام و سعدي و . براي گفتن، بسيار دارد
 ادبان ، خود را در شمار بزرگ انديشبا حضور خود در كتاب ها و نقدها فردوسي، قرن هاست كه
  .فارسي، ماندگار كرده اند

از جمله مباحث مهم در حوزة ادبيات، بحث هاي مربوط به آفرينش آثار ادبي، و كيفيت مطالعه و 
هم آفرينش هاي ادبي، در  . اين دو مبحث در ارتباط و تعامل دائم با يكديگر هستند. بررسي آن هاست

د؛ و هم مطالعه و قضاوت آن ها به اشكال انواع و قالب هاي مختلف نظم و نثر، صورت مي پذير
  .متفاوتي از نقد و تحليل و ترجمه و تفسير، انجام مي گيرد

به اين اعتبار است كه با به كار بستن اصول و تكنيك هاي تحليل ادبي در خصوص مصالح و مواد 
هاي ادبي و  فرهنگي، مطالعات ادبي شكل گرفته، و دامنة آن با قرار گرفتن در معرض تحولات و جنبش

  ]65:  1389كالر، [. اجتماعي، گسترده تر مي شود
در حوزة بسياري  يدر دوران معاصر يعني از انقلاب مشروطه به اين سو، ما شاهد دگرگوني ها

فضاي از جمله عبور از فضاي غالبِ نظم به . ها و فعاليت هاي فرهنگي بوده ايمادبيات و ديگر رشته 
در حوزة نثر، به قالب هاي نو بوري جسورانه تر، از قالب هاي قراردادي ادبي ع ،و در ادامه نثر، متفاوت
به عنوان مثال  . طبيعتاً اين تغيير فضا، در روند تغيير سلايق ذوقي و هنري صورت مي پذيرد. ظهور

همزمان با تحولات بنيادي اجتماعي و به خود آيي و خويشتن نگري مليّ، ادبيات نويني شكل مي گيرد "
  ] 17:  2و  1،ج 1387مير عابديني، [ ".است... مهم ترين خصوصيتش انتقاد از تمامي مظاهر تحجر كه 

پيدايش، گسترش قالب هاي شعري نو و سپيد در : اين مهم، هم در حوزة شعر معاصر رخ داده 
تاريخ ه جاي نوع غالب بو داستان  1رمانانواع پيدايش : مقابل قصيده و غزل سنّتي؛ هم در نثر معاصر
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نوپا اما غنيِ منثور ادبيات  تا حدي كه  ...و  در حوزة عرفان و تصوفمحصور تأليف هايي  نگاري ها و
بداعات غني از اين نظر كه با وجود ا. قرار داده است مليّ و فرا مليّ معاصر را در معرض نگاه و نظر

ادبيات جهان، افزوده شده  يخساحت تارادب فارسي در  شهرت، بر ماندگاري و امثال هدايت و آل احمد
  .    است

در واقع آثار ادبي محصول فرايندي عظيم از مبادلات فرهنگي، برخوردها و تأثير پذيري هاي 
         بنابراين تداوم ادب امروز . متقابل و يكي از بزرگترين مواريث و نمود هاي فرهنگ بشري است

حقوقي، . [منطقي ادب گذشته هم مي تواند باشد در بررسي آثار ناب و مطرح معاصر به نوعي تداوم
1378 :1[  

كانون كوچك اما مهمي در ادبيات منثور سده هاي اخير ايران، يعني  بهبحث ما در اين رساله، 
چهار  2نامه هايكار اصلي ما، طبقه بندي موضوعي و تحليل محتوايي بنابراين . مربوط مي شود "نامه ها"

سيمين «و  »جلال آل احمد«، »بزرگ علوي«، »صادق هدايت«يعني  پيشتازنويسندة صاحب سبك و 
اين نويسندگان و  ، جهان بينياست كه نسبت به نوع ادبي نامه ها تمام سعي ما بر اين .مي باشد» دانشور
   .داشته باشيم نو و انتقادي شينگر روند خلق آثار داستاني يا تحقيقي در نامه هايشان،بازتاب 

ر قلمرو تأليف، ترجمه، پژوهش و تدقيقِ متون ادبي به چشم مي خورد كه شايد نام هاي بسياري د
       به نظر بيايند، اما در واقع سياهه اي از گرايش هاي فرهنگيِ به هم پيوسته،  "نامتجانس"با هم 

مجموعه اي از ارزش ها، رويه ها و  نگرش هاي جنبش يا سرمشق يا مكتبي به شمار مي آيند كه ما 
 ... نثر معاصر، هنر پسامدرن و  نظريه هاي جديد، نقد جديد، سياهه را ادبيات معاصرِ متشكّل از همين

و بر اساس اين معيار ها، به بازانديشي و بازشناسي آثار و مؤلفان ] 95و  94:  1387يزدانجو، . [مي ناميم
        با عنايت به نامه ها و از همين رو چهار نويسندة مذكور را برگزيده ايم تا . مي پردازيم آن ها 

مكالمه هاي صميمانة آنان با مخاطبانشان، به طرح و بحث انديشه ها و اهداف نگارشي و پژوهشي شان 
  .بپردازيم

دفتر شعر فارسي، ... نيما زندگي را بدرود گفت ": جلال آل احمد در مورد نيما يوشيج مي گفت
ه تپش حيات شعر زمانة ما، به مضراب او ضرباني تازه چرا ك... هرگز نام او را بدرود نخواهد كرد 

بر خود آل احمد و نيز بر صادق هدايت، بزرگ  تعبيراين ] 123: بود  آل احمد، نيما چشم جلال[ ".يافت
ي و سبك با آثار ماندن 3انچرا كه اين. ، كاملاً صادق استدر دفتر نثر فارسيعلوي و سيمين دانشور 
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افكار و منش هاي خود را به  وهش هاي مربوطه،و پژها و مقاله ها استان د دلنشين خود، همچنان در
  . ي گر و مقلّد نداشتنداگر فراموش شدني بودند، اين همه تأس يقيناً .نسل جوان انتقال مي دهند

  
  انواع ادبي - 2

  
در . ادبي، تقسيم بندي هاي علمي و ذوقي فراواني وجود داردگستردة مباحث  مورد تك تك در 

  .  ، منطقي به نظر مي رسدادبي بر اساس انواعمتون  و مطالعةسيم بندي تقيك نگاه كلّي 
موضوع انواع، مسائل اساسي در تاريخ ادبيات و تاريخ نقد ادبي و روابط متقابل آنها را " چنان كه
  ] 273:  1373ولك، [ ".مطرح مي كند

ي بشري، سايه گسترده، انواع ادبي ر تمام چهارچوب هاي فكردر سال هاي اخير كه ديد علمي، ب
نيز به عنوان يكي از شعبه هاي بسيار مهم ادبيات، بيش از پيش مورد توجه محققان ادبيات، قرار گرفته 

  ] 19:  1383شميسا، . [است
به شكلي جزئي در  يعني يك اثر. دانست "ساختماني از هنجارها"يك اثر هنري واقعي را مي توان 

 ي است كوشش )...قرائت، روايت و (هر تجربه اي  وانندگانِ آن بازشناخته مي شود وخ تجربة واقعي انبوه
همان هنجارهاي پنهان در كار هنري، كه در . ها آوردن اين مجموعه از هنجارها و مقياس در به دست

اما  .داز متن انتزاع مي گرد ،انندة تيزبينتماميت اثر، توسط هنرمند ساخته و پرداخته مي شود و توسط خو
. وجود دارد سبكي، بياني، زباني و هنجاري يادبي، شباهت ها و تفاوت ها –طبيعتاً در تمام آثار هنري 

 مواردي چون موارد ذكر شده آثار هنري را بر حسب  هاست كه مي توان شباهتدر مسير دست يابي به 
  ] 166:  1373ولك، [ .سيدنظرية ادبيات به طور كلي رو به نظرية انواع دسته بندي كرد و در نهايت 

مي توان در آن و همسو يا متفاوت با ديگر نهادها، كار كرد، از . است "نهاد"نوع ادبي در واقع 
. تبيين و تحليل كرد –محتواي آثار ادبي و داشته هاي فرهنگيِ موجود در اين آثار را  –طريق آن خود را 

ي ديگري ايجاد كرد؛ و قلمرو انواع را در ادبيات به نهادها] نوع ادبي[ راستاي اين نهادتوان در حتي مي 
  ]259:  همان. [نسبت ذوق زيبايي پسند، و سليقة هنريِ موجود، گسترش داد
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مباحث جديدي به خصوص از حوزه هاي فلسفه و روانشناسي  ،ادبي –در عرصة تحقيقات علمي 
، ادبي طبيق متون ادبي ملل، هرمنوتيكنقد نو، بينامتنيت و ت: مباحثي چون شده است،وارد حوزة نقد ادبي 

  ...، شالوده شكني و قرائت، مرگ مؤلفتئوري هاي 
در هر صورت ] 249:  1378دست غيب، . [دانسته اند "سازندة ذات متن هاي ادبي"انواع ادبي را 

مانند هر علم ديگري، انواع ادبي نيز، چهارچوب مستقل و خاص خود را دارد و بديهي است كه پيدايش 
دست غيب، . [هنري، بر چهارچوب انواع ادبي تأثير گذار خواهد بود –نبش ها و نظريه هاي ادبي ج

1378  :247[  
يكي از دلايل ارزشي مطالعة انواع ادبي اين است كه توجه خواننده و منتقد را به تحول دروني 

ادبي جديد، نظر افكندن به  يكي از راه هاي تعريف انواع مثلاً . معطوف مي دارد 4"تكوين ادبي"ادبيات يا 
از اين طريق مي توانيم پژواك . كتاب ها يا نويسندگاني است كه بر ديگران تأثير بيشتري داشته اند

و كافكا ) Proust(، پروست )Udon(، اودن )Eliot( مثل تأثير ادبي اليوت. آثارشان را بهتر دريابيم
)Kafka (در ايران ديگرانلوي، خيام، حافظ، هدايت، نيما و يا  تأثير مو] 271:  1373ولك، . [در اروپا .  

بلكه . او نيست  روزگارمعرفّ نويسنده و  يكبراي بيان افكار صرف يك اثر ادبي ابزاري چرا كه 
  )  106:  1372زرين كوب، . (محسوب مي شود همخاصي ادبي مرحله اي از تكامل و تحول نوع 

  
  5زندگي نامه ها :1 – 2

    
به خصوص در اما . اسناد تاريخي حائز اهميت مي باشنداز انواع ادبي و  جزو اندگي نامه هز

شايد با توجه به پديدار شدن . بيشتر از امروز به آنها بها داده مي شد ،گذشته مطالعات ادبي سده هاي
قضاوت ها و تحليل هاي به سمت و سوي سير تحقيقات ادبي مضمون هاي نو،  و جديدانواع ادبي 

  . داده شده است سوقتر و مجزّاتري متفاوت 
بيشتر اين زندگي نامه ها توسط معاصران شعرا و نويسندگان، و يا بعدها توسط تاريخ نگاران و 

ان و شاعر از زندگي شخصي و ادبي دقيقيل و بسيار شده اند؛ كه البته اطلاعات دست او محقّقان نوشته
به خصوص آن كه معمولاً به ميزان  .چندان وسيع نيستند حافظ يا بيهقي، نما ،كلاسيك نويسندگان دورة

بالا رفتن محبوبيت ادبي يك هنرمند، يافتن مستنداتي راجع به شخصيت واقعي او، به ميزان قابل توجهي 
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هاله اي از ابهام و قضاوت هاي سطحي، نادرست يا اغراق آميز، شايد تا ساليان  ،در نتيجه. پايين مي آيد
   .   را احاطه كند و ديد عموم خوانندگان را به سمتي كاملاً متفاوت هدايت كند متمادي چنين هنرمندي

برخي از حتي كه تا آن جا . كرده است تغييراما در دوران معاصر وضعيت تا حد زيادي 
 خود زبانآل احمد كه زندگي نامه اش را از مانند جلال . دورة معاصر خودنگاري دارندنويسندگان 
گوياتر از ساير اسناد و نوشته و  تر مؤثق يبه عنوان منابع ،اً اين دست زندگي نامه هامسلم. نوشته است

   .، واقعيات زندگي هنرمندان را آشكار مي سازدديگران ي پژوهشيها
توضيح اثر بر حسب شخصيت و زندگي نويسنده از كهنترين و جاافتاده ترين روشهاي تحقيق "

اما نمي توان حكم كرد كه . ت خلق اثر را، خالق آن مي دانسته اندچرا كه مهم ترين علّ ".ادبي بوده است
سو،  ديگراز  6.چون دالّ و مدلول هميشه به دنبال هم و در كنار هم مطرح شوند )اثر و خالق اثر(اين دو 

پرورش اخلاقي، فكري و عاطفي  سيراز طريق زندگي نامه ها، مي توان به مسائل مهمي از قبيل 
     تا حدودي يعني يك زندگي نامة به ظاهر ساده، . ان، انديشمندان و نوابغ دست يافتهنرمندان، اديب

اسناد و مواد لازم را براي مطالعة منظم روانشناسي و شخصيت يك هنرمند، و فرآيند  برخي از مي تواند
. كند سيرر چهارچوبي خاص، تبيين و تفاين آفرينش ها را د سپس. آفرينش ادبي و هنري او فراهم آورد

ولك، [ 7.محسوب مي شوند نيز "روانشناسيِ آفرينش هنري"صالح علم م اززندگينامه ها  با اين نگاه،
1373  :74 [  

  
  منشĤت، مكتوبات، نامه ها: 2 – 2

  
    شايد بديهي ترين راه شناخت يك نويسندة پر آوازه با تعداد زيادي قصه و رمان، خواندن 

اما در رسالة حاضر، ما تلاش كرده ايم از طريق نامه هاي چهار تن از . داستان هاي او به نظر برسد
معاصر ايران، يعني صادق هدايت، بزرگ علوي، جلال آل احمد و سيمين دانشور، به اين  نويسندگان
  .برسيم بازشناسي

از آن جا كه اين چهار تن، چند دهة پر تب و تاب از تاريخ و فرهنگ كشورمان را با چشم هاي 
صد كرده اند و برگردان عاطفي و انديشگي ملاحظات آنها در آثارشان از جمله نامه ها در اختيار باز ر

  دست نوشته ها و يادداشت هايي كه اغلب خصوصي آن هم ] 12:  1389بهرام پور عمران، [ماست؛ 
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به قصد  و حجم قابل توجهي از آن ها، اصلاً بوده اند و تا چند دهة پيش بازتاب عمومي نداشته اند،
 در جايگاه نوع خاصي از. مسلمّاً اسنادي ارزشمند و شايان توجه هستند نوشته نشده اند؛ پس انتشار

استناد و در مطالعات ادبي، تاريخي و اجتماعي مورد  ،توليدات ادبي مي توانند در كنار علوم و فنون ديگر
  . قرار گيرند پژوهش

ريخي و فكري و ادبي، در تاريخ ادبيات ايران جايگاهي نامه هاي ادبا و شعرا، به عنوان اسناد تا
ما در تاريخ ادبيات  .والا دارد؛ و جمع آوري و مطالعه و شناساندن آنها امري اجتناب ناپذير مي نمايد

صي، نامه ها، يادداشت هاي شخرسايل،  مراسلات، مكتوبات، مكاتيب، منشĤت، :ي چونعناوين بهخود 
  . يمبر مي خور ،راتيادداشت هاي روزانه و خاط

محسوب انواع ادبي شاخه هاي فرعي از  "منشĤت يا مكاتيب يا مكتوبات يا رسايل"در قلمرو نثر
 ]1387شريفي، [  8.اطلاق مي گردد "ستانه يا ديواني يك نويسندهمجموعه نامه هاي دو"كه به  شوند مي

القضات، مكاتيب فارسي غزّالي،  عيناالله، مكاتيب ين فضل منشĤت رشيد الدمنشĤت خاقاني،  :از جمله
منشĤت ، )قطب محيي(اتيب فارسي عبداالله قطب شيرازي، مكعلّامي ابوالفضلمكاتبات  مكتوبات مولوي،

   9. ، منشĤت قائم مقامفرهاد ميرزا معتمدالدوله
اخير، گوشه هاي مهمي از تاريخ و فرهنگ  حدود صد سالنامه هاي نويسندگان بزرگ معاصر در 

  سطر سطرِ اين . و در تحول نثرنويسي فارسي بسيار تأثير گذار بوده اند ه خوبي نشان دادهرا بمعاصر 
و گوياي چگونگي روابط ادبي و دوستي نويسندگان نامه ها  ،نامه ها  خزانة بي نظيري از اطلاعات ادبي

بازتاب  طريق از بنابراين با بررسي اين نامه ها و بازشناسي اين نويسندگان. با مخاطبان شان مي باشد
وضع  ،هي از وضع فرهنگي و اجتماعي و به طور اخصحقايق قابل توجبه افكارشان در اين نامه ها، 

مراسلات و نامه هاي چرا كه  ]نه : 1377علوي،[ .دست مي يابيم، نويسنده و مردم روزگارش ادبي خود
، مورد هايشان يا كتاب ديوان هابسيار كمتر از  نويسندگان و شاعران كلاسيك يا معاصر، به ندرت و

چندان به شكل تخصصي، جز اشاراتي جزئي، از سوي پژوهشگران،  و 10.قرار گرفته اندتوجه و تدقيق 
  .واقع نشده است عنايتمورد 

و طنزِ تلخ هدايت، دائمي حضور انديشة اين چهار شخصيت به شكل هاي مختلف؛ با يأس 
در اين  ،دانشورتكاپوي ادبي علوي، و  سرزندگيو خته دلي سوآل احمد،  بياني و صراحت تحركّ فكري

  .      نامه ها كاملاً آشكار است
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به دليل رفت و آمد با ادباي ايراني و غير ايراني خارج از كشور، از جمله اين چهار نويسنده 
تشر شده يا حضور در تعداد زيادي از همايش ها و سخنراني ها، و مخصوصاً از راه نامه نگاري، از آثار من

توليدات مربوط به عالم سينما، ادبيات، تاريخ . در دست انتشار داخل و خارج از ايران مطلع مي شده اند
و . و ديگر هنرها و هر آنچه كه بوي وطن و علم و هنر و زندگي بدهد آن ها را به سوي خود مي كشانيد

معاصر و كلاسيك داد و ستد هاي فكري و بوده كه با ادباي ديگر در زمينه ادبيات  يطرق نامه ها يكي از
آفرينش آثار بعدي ، تا حدود زيادي كيفيت همين تبادل فكرها واحساس ها و منش ها. نظري داشته اند

      .مشخص مي كندهر دو طرف نگارنده و مخاطب نامه ها را 
بسيار  ،و خاطرهر زندگي عادي و روزمره نيز نوشته ها و اسنادي چون نامه، يادداشت شخصي د

اگر اين نوشته ها از آن كساني باشد كه دنياي خود را از دريچه اي كاملاً  حال. جلب توجه مي كند
    سمت خود جذب به را متفاوت مي بينند و داوري مي كنند، نگاه هايي بس ژرف تر و خواهنده تر 

البته بيشتر آثار  -غير بومياين در تمام گسترة عالم ادبيات، و در پيچ و خم تمام آثار بومي و . دمي كن
علاوه بر چهار نويسندة مشخص شده در تحقيق حاضر، ديگر . رخ مي نمايد -نخبگان ادبي و هنري

  . نويسندگان و شاعران نيز از اين گونه اسناد شخصي دارند
در خارج از حوزة زبان فارسي نيز مي توان از اين اسناد و دست نوشته هاي ارزشمند بهره هاي 

حقايق منحصر به فردي كه از نامه ها به دست مي آيد منحصر و محصور در نويسندگان و . برد فراوان
   .شاعران ما نيست، بلكه در نامه ها و يادداشت هاي شخصي نويسندگان ساير ملل نيز يافت مي شود

ن در يك دورة زماني چند ساله، نشا )Milton( مثلاً مطالعة يادداشتها و دست نوشته هاي ميلتون
رسيد و اين موضوع تا حدودي ) بهشت گمشده(مي دهد كه چگونه به تدريج به خلق شاهكارش 

يا بنا به گزارشي . استنباط او را از كاري كه مقدماتش را از مدت ها قبل فراهم كرده بود روشن مي كند
در  ؛ا ننوشتهر "بيگانة مرموز"ثابت شد كه او هرگز ) Twain(چندي پيش با بررسي اوراق تواين "ديگر 

گذاشت و اين كتاب را  واقع، ويراستاري تكه هايي منتخب از نوشته هاي او را پس از مرگش كنار هم
جز با احتمالاً و به دست آوردن اين اطلاعات ] 276و  275:  1380،... گرين و [  11"...  كرد "درست"

   12.است هاين دو ممكن نبودادبي و يادداشت هاي خصوصي بررسي دست نوشته هاي 
با تاريخ اين نويسندگان، ما به نوعي  يادداشت ها و مصاحبه هاي در لا به لاي نامه ها، خاطرات،

مي شويم كه گوشه اي از وقايع اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و ادبي كشورمان را همراه  روبرونيز مستند 
با يا  يداستانپردازي هاي  شخصيت در قالبو اين بار نه . دسنده، به ما نشان مي دهبا بينش فردي نوي
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با بياني ساده و صميمي، تماماً از زبان  ،و صادقانه بلاواسطه بلكه به شكلي بهره گيري از ابزارهاي بلاغي،
   .خود نويسنده

نتيجه آن كه ما در بررسي و طبقه بندي محتوايي اين نامه ها به نكات شايان توجهي در خصوص  
ار نويسنده برخورديم كه چه بسا در بقية آثار اين نويسندگان به جنبه هاي شخصيتي و  ادبي اين چه

بنابراين مي توان گفت ارزش و اهميت هدايت نامه ها، . خصوص داستان هايشان، ناگفته و ناپيدا باشد
علويِ نامه ها، آل احمد نامه ها، و دانشورِ نامه ها كمتر از ارزشِ هدايت و علوي و آل احمد و دانشورِ 

  .ايشان نيستقصه ه
از ديدگاه هاي  استخراج و استنباط محتوايي ،بررسياز دقايق حاصل  ؛يكلّ يك جمع بنديدر 

 به ،چهار فصل جداگانهچهار نويسندة مد نظر، در انتشار يافته از ادبي و اجتماعيِ موجود در نامه هاي 
    .  ترتيب زماني ذكر خواهد شد
          

  رمان و داستان نويسي : 3 – 2
  

در دنياي معاصر بسياري از هنرمندان اصيل در عرصة قلم و نوشتن، به اين حقيقت رسيده اند كه 
هدايت و علوي و آل احمد و شايد . گاهي نثر داستاني و رمان، كارآمدتر و بهتر، حرف دل را مي سرايد

تاه در دهه هاي رواج بي سابقة رمان و داستان كو. به حساب آوردجزو اين دسته بتوان نيز  را  دانشور
   .اخير، مي تواند شاهدي بر اين مدعا باشد

ي وسيع هر شخص عادي يا هنرمندي، از تنفس فضاي حاكم بر روزگار خود، و تعاملات اجتماع
  .منحصر به فردي مي رسد "ذهني"و  "بصري"به درك تجربه هاي  يا محدود خود در اين فضا؛

  ".ل هاي بيانيِ جديد و مورد نياز خود را مي طلبدهر مرحلة تازة تاريخي، شك"به همين ترتيب 
تغييري پر دامنه در رابطة انسان ايراني و جهان، و مقام فرد در "نشانگر  "رمان فارسي" پديد آمدنو 

 ] 21:  2و  1،ج 1387مير عابديني، [. است "جامعه

با تجربة انساني هم سر  "تخيل"در تعريف از رمان، آن را گونه اي داستاني شمرده اند كه در كنار 
  ]1387شريفي، . [و كار دارد


